
  بررسي سبك تكرار در اشعار طالب آملي

  

  ∗تبار ابراهيم ابراهيمدكتر

  چكيده

رود، در ايـن دوره، اشـعار زيـادي از     ادبي ايران به شـمار مـي   مهمدوره صفويه يكي از ادوار 

يكـي از  . باشـد  پرور تراوش كرده، كه از هر حيـث قابـل مطالعـه مـي     انديشان خيال طبع باريك

 ويژگي هـاي تكرار يكي از . ابل بحث و بررسي است، مسأله تكرار استادبي، كه ق مهمموضوعات 

مورد توجه گويندگان و نويسـندگان پارسـي زبـان     ،الايام كه از قديم سبك ها بوده،شعر در همه 

به چشم ديگر  هاي شعري در سبك هندي به مراتب بيشتر از سبك تكرار البته ؛قرار گرفته است

توان گفت كه هيچ شـاعري   به يقين مي. گردد محسوب مي كاين سبخورد و جزء مختصات  مي

نشسـته باشـد، در ميـان    نتكرار بـر دامـان آثـارش     توان يافت كه گرد و غبار را در اين عهد نمي

آنهاست،  ة، طالب آملي از جملمشهورندشعراي عهد صفوي دو سه تن هستند كه به كثرت شعر 

كـه   ،اما اين امر مانع از آن نشـده  ،برخوردار استنظير خدادادي  اق و استعداد بياز ذوق خلّ وي

اين سوال مطرح مي شود كه آيا  ،در ادامه ؛باشد رهايي يافته كرارت چنبراز  ،عندليب گلشن آمل

قدر گسترده و زياد اسـت كـه بتـوان آن را جـزء ويژگـي سـبكي        تكرار در اشعار طالب آملي آن

توان بيان كـرد   مي ،عمل آمدهه ان اشعار طالب بديو درهايي كه  با بررسيآورد؟  شمارشعرش به 

در اشـعار   عمصـاري  حتي تكـرار  تكرار قافيه و رديف و از قبيل؛ لفظيهاي مختلف تكرار  كه گونه

بـا روش تحليلـي و    ايـن مقالـه   ؛بيشـتري دارد  بسـامد طالـب   ديـوان در به ويژه  ،شعراي هندي

  .پردازد طالب مي در اشعار ،به بررسي انواع تكرار لفظي موجود توصيفي
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  مقدمه

طالب آملـي   ؛هستند كه به كثرت شعر اشتهار دارند چند نفريدر ميان شعراي عهد صفوي، 

ي  و همـه  ،نشان از اين دارد كه وي در همه عمر ،كثرت اشعار و تنوع مضامين. آنهاست  ةاز جمل

تكـرار   ايـن بسـياري شـعر، سـبب     .كرد انديشيد و گويا در شعر زندگي مي به شعر مي ،ها لحظه

رود كـه شـاعر    ر مـي آور اسـت و تصـو   بادي امر براي خواننده ملالت شده؛ و در مضامين و قوافي

برد معـاني باريـك و مضـامين    ت در كارناتوان است، ليكن با قدرت انديشه و ذوق خدادادي و دقّ

به زبان كه شاعر داشته، محاسن لفظ و خصوصيات ظاهري و صـوري   تسلط ؛علاوه بر آن متنوع؛

در  »اي طـرز تـازه  «بـه   طوري كه ؛به هم آميخته ،استادانه ،و لفظ و معني را ؛شعر را حفظ كرده

مورد توجه قـرار   ،شعراي سبك هندي به طور گسترده اين طرز در اشعار. شعر دست يافته است

 تـوان گفـت كـه    مي ،بررسي شدههندي در شعر شاعران كه هايي  كه از مجموع خصيصه هگرفت

و و مجـاز    فراواني استعاره و تشبيه ،هاي تازه و فكر بديع سبك هندي مشتمل است بر مضمون«

متـداول و عبـارات   مبالغه و نازك خيالي و ايجاز در كلام و بـه كـار بـردن امثـال و اصـطلاحات      

 :1371مـوتمن،  . (بر تمثيل گذارده شده استهاي سبك اصفهاني  همچنين يكي از پايهعاميانه؛ 

  .تكرار را به آن افزود ةخصيص ،كه البته بايد) 359

 تـوان يافـت كـه آثـارش از      هندي نمـي  ةكه هيچ شاعري را در سراسر دور ادعا كردتوان  مي

و در مقابـل آن   ؛علل از ارزش ادبي آثار اين دوره كاسـته  راين امر در كنار ساي. تكرار خالي باشد

م ادبي ايران صفويه يكي از ادوار مه ةدور. را به سطح ذوق و ادراك عمومي نزديكتر ساخته است

پرور تـراوش كـرده، كـه از     انديشان خيال آثار زيادي از طبع باريك ،در اين دورهرود  به شمار مي

به ويژه سبك  ،ها از جمله موضوعات مهمي كه جزء مختصات سبك ؛استهر حيث قابل مطالعه 

ي آن پـژوهش خاصـي    كـه دربـاره   ،تكرار لفظي و معنوي است ةمسال ؛شود دي محسوب ميهن

و از قرن نهـم   ،نهضتي بود كه بعد از دوران فترت ايجادانجام نشده است، البته اين امر محصول 

 ةاز دايـر تـا   در پي آن بودنـد  ،اين دسته از شاعران ؛به بعد در نزد گروهي از شاعران رايج گرديد

احساسـات   بـا آن  را در پـيش بگيرنـد كـه بتـوان    تـازه  و راهي  ،بپرهيزند سلفتكرار از  تقليد و
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بـا  . وقـوع خـتم گرديـد    به مكتـب  ،در نهايتو  ؛صميمانه و صادقانه را در غزل رايج و بيان كنند

راه را براي نهضتي ديگر  ؛اند كه از وابستگان وقوع... هلالي و  ،ظهور شاعراني چون، وحشي، اهلي

  .سوم گرديدوم سبك بعداً به نام هندي ر فارسي هموار كردند؛ ايندر شع

  چنبـر تـا از   فراوانـي كردنـد  هـاي   تـلاش » طرز نو«در پي يافتن  ،چند پيروان سبك هنديهر

تكرار گرفتـار شـدند    ةبلكه چنان در ورط ؛ر نگرديدميسنه تنها اين امر كه البته رهايي يابند  ،تكرار

چنـان   ، شاعرانرمادر اين . شود ديده مي هاي مختلف تكرار گونه ،قصيدهكه در هر بيتي از غزل و 

شـعر بـه    ةخارج شده و به لحاظ فني به پيكرموسيقي حالت طبيعي  از ،دچار افراط شدند كه شعر

تاكنون دربارة سبك هندي، آثـار متعـددي نوشـته شـده؛ امـا      ؛ قافيه لطمه وارد كردندبه خصوص 

ي شاخص آن، در اشعار شاعران هندي، به طـور انحصـاراً انجـام نشـده     بررسي هر يك از ويژگي ها

است؛ هدف اين مقاله بررسي همه آنها نيست، بلكه به يكي از خصيصه هاي سـبك هنـدي يعنـي،    

دربارة تكرار و انواع آن، در اشعار شاعران به طور جدي تحقيقات مستقل تـاكنون  . تكرار مي پردازد

ه تكرار،  در كتب بلاغت از جمله؛ كتاب صناعات ادبـي اثـر اسـتاد    ديده نشده است، بديهي است ك

همايي و ابدع البدايع گرگاني؛ در قالب آرايه هاي لفظي؛ به عنوان يك صنعت ادبـي مـورد بحـث و    

اثر دكتر شفيعي به عنوان خصيصه اي كه بعـد  » موسيقي شعر«در كتاب . بررسي قرار گرفته است

بحث گرديده؛ بنابراين، بـا توجـه بـه ويژگـي خـاص تكـرار در اشـعار        موسيقايي شعر را مي افزايد، 

شاعران سبك هندي، به ويژه طالب آملي، آيا مي تواند بـه عنـوان يكـي از ويژگـي هـاي شـاخص       

اشعار طالب آملي مطرح گردد؟ هرچند بررسي اين امر، در حد يك رساله اسـت لـيكن شناسـاندن    

لي و توصيفي با روش كتابخانه اي و عرضة آن به جامعـه  اشكال تكرار در ديوان طالب به طور تحلي

  . علم و ادب، خالي از فايده نخواهد بود

  طالب و طرز نو

از «و  ؛هندي است كه در تغيير سبك تـاثير بسـزايي داشـته    ةدور از شاعران برجستة ،طالب

به  ،هشد جمله كساني است كه شيوه شاعري را از آنچه دنبالة سبك آغاز قرن دهم محسوب مي

چون صـائب   يزمينه را براي ظهور شاعران ،و در همان قرن يازدهم ؛ل سريع بردهجانب يك تحو
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 ،طالـب آملـي   ،طوري كـه اشـاره گرديـد    همان. )38 :1371خاتمي، (فراهم ساخت ... و كليم و 

وي قبـل از تـرك ايـران، در سـن بيسـت سـالگي،       . ترين شاعر سبك هندي است يكي از پرمايه

/ ميرم به صـفا صـبح نژادسـت   ضآنم كه «ا مدح حكمران آمل، ميرابوالقاسم، با مطلع اي ر قصيده

كـه نشـان از حـذاقت و     ،سـروده ) 177كليات اشـعار ب  (چون باد مسيحم نفسي پاك نهادست 

در ميان شعراي سبك هندي، طالب يكي از برجستگان ايـن سـبك محسـوب    . ت شاعر استدقّ

نديشـه و ذوق خلّـاق او، سـبب گشـته تـا مضـامين و       د، قدرت اسـتعداد و گسـتردگي ا  گرد مي

ل سائرش به زيبـاترين شـكل نشـان دهـد    موضوعات طبيعي را در عالم خيال بپروراند و با تخي .

هاي باريـك و اشـتمال    ع و نكتهانديشه و خيال و مضامين متنو ةاشعار طالب از نظر وسعت دامن

گـردد،   نوعي حسب حال محسـوب مـي   بر تجارب شخصي و گزارشي از اوضاع زندگي شاعر، كه

بـه مضـمون ژرف    ،چند در قصايد و غزليـات شـاعر  اي با تورقي  ت است؛ هر خوانندهداراي اهمي

را در بـاب  آذر چنين اعتقادي  ةشكدهر چند صاحب آت ؛برد شاعرانه و استعداد عجيب او پي مي

ي عصر، فريد زمـان   نادره ،طالب«ميخانه، اعتقاد دارد كه  ةصاحب تذكر ضودر عو  ؛نداردطالب 

 ـ ،و وحيد دوران خودست يفخرالزمـان (» .ام نيسـت استعدادي كه با اوست با ديگر شعراي اين اي ،

د و در پـي شـعر و شـاعري سـپري ش ـ     ،اش سي بود كه اكثر اوقـات زنـدگي  وي ك) 546 :1375

د از چن ـ. ت عمـرش در شـعر زنـدگي كـرد    اي از سرودن شعر درنگ نكرد، گويا تمـام مـد   لحظه

آيـد كـه اشـعارش سرشـار از      در مدح حكمرانان ايران و هند سروده، بر مـي طالب اي كه  قصيده

زيباست، طالب در مداحي به طريقة شعراي سـلف نرفتـه، و از   و و معاني طبيعي ع مضامين متنو

به همين جهت قصـايد مـدحي وي رنـگ و     ؛اغراق و مبالغه و تعارف شخصي اجتناب كرده است

اش نـه   طالب، ملك الشعراي دربار جهانگير خـان، در عصـر و زمانـه    .شته را نداردمدايح گذ ةماي

آوري طالـب،   اين نام هبلكه در ساير بلاد تابعه، شهرت بسياري را كسب كرد ؛تنها در هند و ايران

هايش را در ابداع مضامين نـو   توانائي ،بود كه شاعر» معني جديدي«و » طرز نو«بيشتر به سبب 

غـزل نشـان    هري تصاوير رنگين و تركيبات زيبا و مفاهيم گوناگون در اشعارش به ويژو به كارگي
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صائب تبريـزي از سـبك و طـرز او     هبه ويژ ،اكثر شاعران برجستة عصرش ،كه طوريداده است، 

   ؛كرده سخن گفته و قسم ياد
  كـنم صــائب  بـه طــرز تـازه قســم يـاد مــي   

  

     كه جاي طالب آمـل در اصـفهان پيداسـت     
  )184: 491غزل ،صائبن ديوا(

خواننـده چنـدان   كـه   ،با اين اوصاف، ديوان طالب مملو از تكرار بي مايه و ملامت آور اسـت 

  .رغبتي به خواندن  اشعارش نشان نمي دهد

  سبك هندي و تكرار

 .كه البتـه اختصـاص بـه سـبك هنـدي نـدارد       ،از خصائص اشعار سبك هندي، وجود تكرار است - 

شـيوه هـاي رايـج    از هاي باستاني تكرار  گردد، در زبان رسي به قبل از اسلام بر ميتكرار در ادب فا ةسابق

داند كه تا قرن چهارم و پنجم هجـري از نظـم    هاي ادبيات قديم مي تكرار را از ويژگي«بوده، مرحوم بهار 

د در نـز  )سـبك خراسـاني و عراقـي   (هـاي بعـد    در دوره )105 :1321بهـار،  (» .و نثر فارسي متداول بود

 شـاهنامه فردوسـي، مثنـوي    ؛ادب فارسـي از جملـه  هاي  شاعران مشهور هم وجود داشته، در شاهكاري

   .شود خواجه شيراز ديده ميغزليات غزليات سعدي و ، مولوي

فنون  ثغورسبك از حدود و اين ، شاعران يافتهدر سبك هندي اين امر رنگ و جلاي خاصي 

همچنين تكرار معنوي؛ ... اعم از؛ تكرار قافيه و رديف و بلاغت عبور كردند و هرگونه تكرار لفظي 

بديهي اسـت   .كرد، هيچ ابايي نكردند ، كه به شعر لطماتي را وارد مي)و اوزان(از جمله؛ مضامين 

حتـي   ؛وقتي متن ايجـاب نكنـد وجـود تكـرار الزامـي نيسـت       ؛ستوده نيست ،كه تكرار بي مورد

» انــد مستحســن نداشــته و از آن روي گردانيــده تكــرار را ةان ايــن شــيوخرّأمتوســطان و متــ«

اما شعراي سبك هندي آن را مستحسن دانسته و هـر بنـدي و مصـرعي و    ) 49 :تا محجوب، بي(

نتيجه آن شد كه اشعارشان را از  ؛نصيب نگذاشتند ي را از وجود آن بي قصيده ايا بيتي از غزل و 

سـبك ايـن   « ايد يكي از دلايل آن بوده كه ش تازگي و غرابت دور ساخته و از جذابيت انداخته؛ 

بنـد بـه اصـول و مقـررات معمـول       سنجي داشته و پاي بيشتر قصد مضمون تراشي و نكته ،دوره

جوش معني آفريني ايجاب كـرده، پـا از حـدود آن بيـرون      اند، هرگاه وسعت دايرة معني و نبوده

اند؛ البته مسـأله   نيز پسنديده دانسته را تكرار قافيه) 7-15(اند و در غزل با محدوديت بيت  نهاده
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تنوع و تشتت موضوعات و عدم وحدت معني در يك غزل، كه جز مختصات سبك هندي اسـت،  

  )448 :1371، درياگشت(» .تاثير نبوده است در اين بي

اصرار شـاعران بـه ابتكـار در سـخنوري و     «كند و  مورد، اشعار را از تازگي دور مي پس تكرار بي

گـويي، چنـين    هاي نـو و بـه تعبيـر خودشـان تـازه      ها و حتي لفظ هاي تازه و مضمون آوردن معني

ولـي   ،هـاي پيشـينيان بـود    و گفتهها  نهضتي طبعاً نتيجه خستگي و ملالت شاعران از تكرار انديشه

 ةمجموع ـ«ايـن دوره بـا   قصـد و غـرض شـاعران    ). 543 :1363صـفا،  (توفيق نهايي ميسر نگرديد 

مجموعـه  (آمده، و به قول طالب آملي نسخة ديـوان انـوري را منسـوخ كـرده،     كه روي كار » خيال

در پـي  و ) 3438ب ديوان طالب، (ي ديوان انوري  منسوخ گشت نسخه/ خيال من آمد به روي كار

عليرغم آن، تكرار در لفظ و مضمون در نـزد   ؛آرايشي نوي بودند، كه در تمام جوانب توفيق يار نشد

شـاعران اسـتاد از قبيـل؛ طالـب آملـي، صـائب تبريـزي و عـالي         به ويـژه،   ،اكثر شاعران اين دوره

ر نـاتواني  ها در بادي امـر تصـو   امري غريب بود و خوانندة اين گونه غزل ،نيشابوري و بيدل دهلوي

 ـ  ،انـد  دهكند؛ ليكن چون شاعران تواناي ايـن عهـد چنـين كـر     براي گوينده مي ت را بايـد  پـس علّ

دانـد، چـرا كـه     امر طبيعي مـي  يك علتّ اين تكرار را در سبك هندي دكتر شميسا، ؛جستجو كرد

تك بيت گوست يعني قالب حقيقي مفردات است، منتها شـاعر، ايـن    ،حقيقت شاعر سبك هندي«

  )197 :1373شميسا، (» .ابيات مستقل را به وسيله رشتة قافيه و رديف به هم گره زده است

  طالب و تكرار

بـا اسـتفاده از    ،پرورش تخيل و ايجـاد تصـاوير رنگـين و بـديع    انگيز طالب در  قدرت شگفت

آن تصويرهاي خيالي بديع و نكات غريـب   ،عناصر طبيعت و بيان آن با زبان تواناي خود توانست

را در لباس زيباي شعر نمايش دهد؛ اگر چه برخي از نكات بلاغـي در كـلام اكثـر شـاعران ايـن      

، اما بايد اذعان كرد كه درصـد عيـوب بلاغـي در اشـعار     طالبي آملي رعايت نشده ،عهد، از جمله

  .كمتر است) البته به جز صائب(طالب به نسبت معاصرانش 

محـيط مختلـف،    اب ـي طـولاني   دورة صفوي به مدت دو قرن و نيم ادامه يافت، در ايـن دوره 

نـين  در چ ؛شاعران بر يك شيوه متفق القول نبودند و هاي گوناگون سخنوري وجود داشت شيوه



٦ 

 

از جملـه طالـب بـه ايجـاد      ،اوضاعي، بعد از دورة تيموري و انحطاط ادبيات، گروهـي از شـاعران  

در . تا اين كه در اشعار صائب تبريـزي بـه كمـال رسـيد     ،در شعر فارسي دست زدند» روش نو«

گونـه هـاي مختلـف    كثرت اشعار و  ؛دو خصيصه بيشتر نمايش داده شد ،اشعار شاعران اين دوره

را  و صائب حدود يكصد هـزار بيـت  طالب حدود بيست و دو هزار و اندي  ،عنوان نمونهه ب ؛تكرار

؛ بديهي است حجم كثير اشعار، فرصت دقت و بازنگري را از شـاعر  ندهاي مختلف سرود در قالب

آن شده تا وي بتواند به اصلاح اشعارش بپردازد و عيوب فصاحت و بلاغت از و مانع  ؛سلب نموده

در  كـه رود  هندي به شمار مـي هاي  يكي از خصيصه» پرگويي«ارش را رفع نمايد؛ موجود در اشع

 شيوه هـاي دربارة  ،از آنجائي كه موضوع اين مقاله .شود شاعران اين دوره به وفور يافت مي اشعار

لازم است پيش از ورود به مبحـث اصـلي، دربـارة     ،تكرار و بررسي آن در اشعار طالب آملي است

  .ذكر گرددهاي مختلف آن از ديوان شاعر  بي ارائه و سپس نمونهفن تكرار، مطال

هـاي ايجـاد و افـزايش     يكـي از راه ) بـديع لفظـي  (در علم بـديع   :(repetition)تكرار  -1

اي است كه يك يا چند كلمه در يك بيت يا مصـرع بـه    ، آرايه)لفظي(تكرار . موسيقي كلام است

شعر و حسن كلام بيفزايد و تاثير سخن را بيشتر نمايـد   اي قرار گيرد، كه بتواند بر موسيقي گونه

نظرات مختلفـي را   )1(بلاغتعلماي . و موجب روشني كلام گردد و اين، يك امر مستحسن است

آيـد كـه اگـر، تكـرار، مخّـل       ها، بـر مـي   اند كه از مجموع نظرات آن كردهي فن تكرار ارائه  درباره

بديهي است كه تكرار در طبيعت و . مر مستحسني استفصاحت نشود و براي تاكيد آمده باشد؛ ا

ع و تكـرار  حيات انسان، همواره بر تنوبنياد جهان و «شود، به قولي ديگر  جهان خلقت ديده مي

روز و شب و توالي فصـول، و در نسـبت خاصـي از     دشد آيناز تپش قلب و ضربان نبض تا  ،است

تكرار ) 390 :1379شفيعي، ( »يابد ا باز مياين تنوع و تكرارهاست كه موسيقي مفهوم خويش ر

كور سوي ستاره ها، بال زدن پرندگان به سبب تكرار  ،در زيباشناسي هنر از مسائل اساسي است

 ،صداهاي غير موسيقايي و نامنظم را كه در آن تناوب و تكرار نيسـت  ؛و تناوب است كه زيباست

شـود،   مـي  ان كـه متناوبـاً تكـرار   بـار دانند حال آن كـه صـداي قطـرات     باعث شكنجه روح مي

و اين تكـرار سـبب موسـيقيايي     ،تكرار است نوعي رديف در شعر فارسيقافيه و . بخش است آرام
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شود و اصولاً تكرار را بايد  و چه در شعر نو ديده مي ،انواع تكرار چه در شعر قديم«  :اشعار است

چنان كه بايد مبحـث تكـرار   و  )63 :1371شميسا، ( ».سبك ادبي قلمداد كرديكي از مختصات 

جـا دارد كـه دربـارة آن    و ) 305 :همـان . (ه اسـت از سوي علماي بلاغت مورد توجه قرار نگرفت ـ

آن بـر دو قسـم   «و  2تكرار از اقسام اطنابست ،چنانكه آمده. شودتري انجام  هاي گسترده پژوهش

  ). 565 :1373فرشيدورد، ( »است؛ لفظي و معنوي

آورد، در اشـعار   وجود مـي ه ر سطح كلام است و موسيقي كلامي را بد )3(:تكرار لفظي .1-2

تكرار هجـا، حـرف، صـدا، كلمـه، جملـه،      : هاي مختلف ظاهر شده است از قبيل به شكلفارسي 

البته همه اين موارد لفظي و علاوه بر آن، تكـرار معنـوي در اشـعار    . تركيبات و حتي يك مصرع

در ايـن مقالـه    ،ه دليل تنگي وقت، و حجم اشعار طالبشود، ليكن ب طالب آملي بسيار يافت مي

  .شود نوع تكرار؛ يعني تكرار لفظي، پرداخته مي ترين به شاخص

محقـق ارزشـمند،    و هسـت،  در نزد شعراي سلف يك امر معمول بوده :تكرار قافيه. 1-3  

ش حـدود  در غزلي كه كـم و بـي   ،معتقد است كه تكرار قوافي و عدم التفات شاعر به آن ،تمنؤم

غزليات سعدي و حافظ مگر برسبيل  چرا كه اين امر در ؛ادبي جايز نيستبيت دارد از لحاظ  12

شود تا صائب در مورد ايراد مضامين بديع و نغز از تكـرار قـوافي بـاكي نداشـته      ديده نمي ،ندرت

 .اسـت  تكـرار از نـوع قـوافي فـراوان     ،حـافظ  غزليات دربايد تصريح كرد كه  )393 :همان(است 

تكرار در اشعار حافظ قافيه » مورد 75حدود « هانجام شد هي كه در حافظ ناميها براساس بررسي

تكـرار   .نداشته استاكراهي هم شك  بي ،عمدي به تكرار قافيه نداشته بودحافظ اگر  ؛است شده

 ـرا به تع شعراي سبك هندي اين تفنن ؛رديدهو نه به او ختم گ ،قافيه نه از حافظ شروع شده دم 

در اشعار حافظ گاهي تـا   ،اند هاي اين سبك داشته بلكه از مشخصه ؛نه تنها مباح ،اند آشكار كرده

  ) 849: 1368خرمشاهي، (. سه زوج قافيه تكرار شده است
ــه   ــه آن بــ ــرا آن ده كــ ــدا مــ   خداونــ

  

ــيكن گفتـــ ـ   ــه  ةولــ ــافظ از آن بــ   حــ
  

  بــه جــان او كــه از ملــك جهــان بــه     
  

ــه     ــان بــ ــم در جهــ ــد گوشــ   زمرواريــ
  

  )200ص:1365، يوان حافظد(
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نه  ،طالب آمليهاي اشعار  ساير قالب بلكه در ،بنابراين تكرار قافيه نه تنها در قصيده و غزل

طور ه بلكه ب ،هسهوي در كار نبوددر كاربرد آن شود، و  بلكه فراوان ديده مي ،يك موردتنها 

 ، چندين بار تكرار»وانر« واژه در قصيده اي مثال؛ رايب، ه استشد عمده و با انگيزه انجام مي

  ).90ب (آب روان ) 63ب (پاي سرو روان ) 23ب (نخل روان  :شده و هر بار با موصوف مختلف
  در رگ و جان هر كه حسن جلـوة او ديـد  

  

ــ   ــاند آب روان راخـــــاك بـــ   ه رخ برفشـــ
  

  )33، ب طالب كليات اشعار(

مار ) 67ب (ماهي دو زبان را ) 53ب (تركيباتي از قبيل؛ جامة دو زبان را  بارا  و يا واژه زبان-  

  .تكرار شده استدر يك قصيده ) 112ب (و عندليب زبان را ) 99ب (كرده زبان را 
  گفــت و شــنوده ،فــيض نظــر گيــرد و داد

  

ــان را     ــوش و زب ــم و گ ــاز چش ــام روا س   ك
  

  )49همان، ب ( 

 مدتتوجه به  با شود كه اين نتيجه حاصل مي ،عمل آيده در اشعار طالب بمختصر اگر تورقي 

از تكرار آن  ليده، وواژه هاي هندي در اشعارش كمتر استفاده ش ،در هندوستان اقامت طالب

در اولين . در يك قصيده مكرر شد» رام رنگي«و » )4(پان«مثال دو لفظ؛  براي .اجتناب نكرده است

  . ر شده استتكرا 64و  47در ب  قصيده طالب، كه در مدح اعتمادالدوله است، اين واژه دو بار
  نـوش  هم زدهـانش بـه بوسـة تلخـي مـي     

  

ــان را     ــرخي پ ــاز س ــو س ــبش مح ــم زل   ه
  

  )47همان، ب ( 

تركيب مثال  رايبتكرار مي شود، تركيب وصفي در جايگاه قافيه  ،گاهي در قصايد طالب

  . ه استدو بار تكرار شد» هاي دفين گنج«
  زيــر لــب از دهشــت ســخاي تــو بــر ســر 

  

ــاي د     ــد گنجهـ ــه خواننـ ــين رافاتحـ   فـ
  

ــك دم زدن  ــه ي ــه ب ــد از روي ،ورن   برافكن
  

  پـــردة نـــاموس گنجهـــاي دفـــين را      
  

  )171 و164همان، ب(

مثال  براي. ي متعدد استفاده شده استدر جايگاه قافيه در معانيك كلمه در قصيده اي گاهي - 

ز تشبيهات متعدد ا- 3كشور چين  - 2چين صورت - 1: از جمله در معاني مختلف آمده» چين«لفظ 

  . آمده است 166و  129و  122 در بيت هاي در بيت هاي ذيل و نيزچين؛ 
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ــده داده   ــك خن ــيناي نم ــين را چ   جب
  

ــين را     ــب نمك ــر ل ــون جگ ــه خ ــته ب   شس
  

  كه چوگـل مـايلي بـه چهـرة خنـدان      بس
  

ــو     ــروان ت ــينگوشــه نشــين دارد اب   را چ
  

ــان راز    ــه مي ــد ب ــبا نه ــد ص ــا باي ــف ت   زل
  

  را چـــيننــاف بپيچـــد زرشـــگ نافــة     
  

  )121 و 115و 114 بهمان (                       ...                                                   و

ديگر هفت بـار تكـرار شـده اسـت و هـر بـار بـا يـك موصـوف           زمين در قصيده اي ةو يا واژ

/ 159آسـمان و زمـين را   / 150زمـين را  / 136گـاو زمـين را ب   / 116زمين در بيـت   .مشخص

  ... و / 170عروق زمين را / 163ف زمين را جو

تكرار قافيـه از عيـوب   و است » قافيه«به هر شكل يكي از عناصر تكرار در قصايد طالب آملي 

فزايد؛ ادر مصرع چهارم قالب غزل و قصيده، كه حسن كلام را بياينكه مگر «گردد،  محسوب مي

ت تكرار و سـاختار  دربارة قافيه و كيفي) 72 :1368همايي، (» .پذيرفتند» رد القافيه«عنوان ه بو 

هاي قافيه به دليل رعايـت اصـناف قافيـه، و     هاي زيادي شده است؛ اصولاً در واژه بلاغي آن بحث

 بنـابراين  .گـردد  مياع تكرار لفظي محسوب يكي از انو ؛كه ضروري است ،وجود حروف مشترك

موسـيقي در   تقسيم كننـده  قافيه ؛ار استاساس قافيه بر تكر ،هاي قافيه تكرار وجود دارد در واژه

قافيه به نوعي ترانسـفورماتور  «به تعبير ديگر  ؛شعر است ةمحرك موتور و سطح بيت و كلام است

ها را به صورت رشته سيمي تصور كنيم كـه احساسـات و    الكتريكي است كه اگر كلمات و مصراع

كننـد و در هـر قسـمت     منتقـل مـي  هاي شاعر را از خود گذر داده به خواننده  عواطف و انديشه

قافيه حالت همين  ؛آميزد كند و با قسمت اخير مي از بخش اول باز گرفته، تقويت ميآنچه را كه 

البته تكرار از نوع (هاي قافيه نيز نوعي تكرار  در واژه پس). 99 :1379شفيعي، (» دستگاه را دارد

دهـد و در   از قبل به بعد انتقـال مـي  ذهن خواننده را  و شود ديده مي) هجا در قسمت آخر واژه

گردد؛ طوري كه خواننده، متوجه تكرار نيست؛ ريـتم موسـيقايي    لذّتي حاصل مي ،اثر اين تكرار

كند، به تعبير ديگر ايجاد نوعي آرموني  اثر تكرار را آشكار مي) مصوت -صامت(واجگان مشترك 

 ،و اين تكرار بـه موسـيقي شـعر   گيرد  كند؛ و از خاصيت تكرار سرچشمه مي ذهني و معنوي مي

تـرين عوامـل تـاثير اسـت و      تكرار از قوي«. گذارد ثير ميأت ،كند و بر خواننده كمك شاياني مي

  )همان(» .اي است كه عقيده يا فكري را به كسي القاء كند بهترين وسيله
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 ،بـه ويـژه   ،بلكه در ترجيعات و قطعـات  ؛اينكه تكرار قافيه در اشعار طالب تنها مختص قصيده نيست

  .شده استحدود چهار بار تكرار  »آب«واژه ، 126شود، در غزل  فراوان ديده مي در غزليات
  

ــن دور  ــز زانكــه دري ــي و ســاغر گري   در م
  

ــت       ــالم آبس ــت ع ــه هس ــي ك ــالم امن   ع
  

  شكوه زر، بخش مكـن كـه در چمـن ذوق   
  

  شــبنم گلهــاي دوســتي شــكر آبســت      
  

  قســـمم نشـــد دم آبـــي ،خضـــر شـــدم
  

  ه آن شــبيه بــه آبســتجــز دم تيغــت كــ  
  

ــب   ــة طالـ ــور خامـ ــد بحـ ــر فروشـ   عطـ
  

  اين نه سياهيست بلكه مشـك و گلابسـت    
  

  )6755- 6758همان، ب (

 ـ ،هقافيه به همين نحو تكرار شد ،توان گفت كه در اكثر غزليات طالب مي ،ترديد بي ي در حتّ

  .سد، شاعر از تكرار قافيه ابا نكرده استر بيت هم مي 4 الي 3كه به  ،غزليات

گيـرد، اگـر جملـه     عنوان قافيه قرار ميه باست كه » يك جملة عاطفي« شكل تكرارگاهي -

  . ماند قافيه مي شعر بي ،عاطفي را حذف كنيد
 ـاين چـه عماريسـت ويـن چـه قُ     ه پرنـور ب  

  

  ديـدة بـد دور  ساكن اين مهـد كيسـت،     
  

ــد     ــو فرزن ــل ت ــه مث ــادري ك ــدر و م   از پ
  

ــد دورزاده و پـــرورده بـــاد،      ديـــدة بـ
  

  )955 ، بهمان(

از تكرار قافيه اجتنـاب نكردنـد، ارتكـاب بـه عيـوب       ،آور سبك نام ،وقتي در دوره اي شاعران

  . خواهد بودو آسان امري سهل  ،قافيه و گذر از تسامحات لفظي

در كـه   ،يكي از شايعترين عيوب قوافي، ايطاء جلـي و خفـي اسـت   : ايطا جلي و خفي  - 4- 1

امـا   ؛ي قابـل تسـامح اسـت   ايطـاء خف ـ شود؛ اگـر چـه    ديده مي اوانفر قصايد و غزليات شاعر آملي

) 258 :1373شمس قـيس رازي،  (» .اند علماي بلاغت ايطاء جلي را از عيوب فاحش قافيه دانسته«

 بـا هـم   ...و خوبان و كوبان و جويـان  ؛واژه هاي ،بيات غزل زيرادر  .اند صحيح ندانستهرا و تكرار آن 

  :اند قافيه شده

ــد شــود چــو گ ــرو بلن ــانوشــه اب   را خوب
  

  را كوبــانعنــان دل رود از دســت ســينه   
  

  در آن حباب فلك را چو خاك پسـت كننـد  
  

ــد     ــد بلن ــت ادب آي ــو نوب ــان چ   ...راجوي
  

  )6451-2همان، (
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له تنـوع و  أشناسي دانسـته كـه مس ـ   را نوعي جمال) تكرار قافيه(عيوب شكل از دكتر شفيعي اين 

حتي در ايطا خفي وحدت وجود دارد ولـي   ،دت است ولي تنوع نيستوح ،وحدت است و تكرار قافيه

377 :1379شفيعي كدكني، . (ع حقيقي نيستتنو(  

بـدون  ) جلـي (طور فاحش و آشكار ه گاهي قافيه بچنانكه اشاره گرديد : ايطاي جلي -1-5

هـن  ال در ذؤايـن س ـ گردد تا  اين امر موجب ميشود،  طور عمد در اشعار تكرار ميه تسامح و ب

چطور ممكـن اسـت    ،شعر و ادعاي شاعري و طرز تازه ،طالب با اين همهكه شود  ايجاد خواننده 

آيا تنها عنوان تك بيت گو بودن دليل مـوجهي بـراي ايـن    مرتكب اين عيب بزرگ قافيه گردد؟ 

هـاي طالـب    جزء تك بيت ،به راستي غزل زير ؟و يا بايد به دنبال علت هاي ديگر بودتكرار است 

  ...و يا  و يا براي تاكيد است؟  است؟
  شـكرفروش  ،چون نكته سر كند بـه زبـان  

  

  شــيرين شــود لــب تــو زقــرب جــوار نــوش   
  

  پــر زهــر ســاغري نــنهم بــر لــب از فــراق 
  

  گــردد فغــان كــه نــوشنگرنــه فلــك بلنــد   
  

  )1043غزل ( 

كـرار  تكرار گرديد، اين ت »فروششكر «و سه بار  »نوش«در اين غزل نه بيتي، سه بار قافيه 

كـه از غزلـي انتخـاب     ،ابيـات ذيـل   اگر به .بلكه ملالت خواننده است ،ملاحت شعر نيست سبب

هـاي آفتـابم و    واژهه؛ و شعر اعتنايي نكـرد  قوانينبينيد كه طالب آشكارا به  مي ؛دقت كنيد ،شده

  .استساخته زبانم را قافيه 
  گـزد  دارم شـرابم مـي   ،در جگر زنبـور غـم  

  

  گـــزد تـــابم مـــينمايـــد آف ابـــر بـــيمم مـــي  
  

  ام ربطيسـت در آشـوب دل   نغمه را با نالـه 
  

  گـزد  زين سبب چون زهر جانسـوزي زبـانم مـي     
  

    )815غزل (                                                                   :در جايي ديگر آورده
  زياد لعل نوشينش هوس بر من هجوم آرد

  

  هجـوم آورد  چه شهداست اينكه ازيادش مگس بـرمن   
  

  سرايت بر فغانم خواند افسوني كه از هر سـو 
  

  چو فريادي كـنم فريـادرس بـر مـن هجـوم آرد       
  

  )797غزل (                 . قافيه كرده است» ها«را با » ما«ضمير منفصل ) 18شماره (در غزل 
ــد دوا را   ــس بريــ ــم پــ ــق درديــ   عاشــ

  

  را مــــاتلـــخ مســــازيد كــــام رغبـــت     
  

ــان ز ــه روان پايتـــ ــدكعبـــ   راه فرومانـــ
  

ــه      ــد آبلـ ــر دل كنيـ ــمت بـ ــاقسـ   را هـ
  

  )5911و  5918همان، ب ( 
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  بار اتفاق افتاده؛ 3در يك غزل : ايطاء خفي - 6- 1
  هر كس به غلط درصـدد يـاري مـن شـد    

  

  سـير زغمخـواري مـن شـد     ؛منم ،چون ديد  
  

  كـه عزيـزم   خوارم به نظرها همـه از بـس  
  

  كــه عــزت ســبب خــواري مــن شــد ،فريــاد  
  

  رفتـاري مـن بـود بـه دامـش     چون ذوق گ
  

ــيمرغ   ــد  ،سـ ــن شـ ــاري مـ ــار گرفتـ   گرفتـ
  

  )11825-7ب  822غزل (

 در غزليـات يافـت مـي    ،به ويـژه  ،طالباشعار  درفراوان  ،تكرارند ةكه ماي ،از اين دست از عيوب قافيه

  .شود

؛ تلـخ در يـك بيـت چهـار بـار تكـرار شـده اسـت         ةواژ .رديف است» تلخ بود«در ابيات ذيل 

  .اند ايطاء خفي» ان«تكرار . است »دوران و جانان«قافيه هاي  واژه

  بودتلخ و كام دوران  تلخو عيش تلخ عمر     بودتلخ هر چه ديدم جز لب شيرين جانان 

  بود تلخچندان  توعيش ما دور از وصال از     بود گنجايش آن در خيال تلخيچه از هر

  )11969ب  843غزل (  

به  )»تر«و صفت تفصيلي ( »ان«علامت جمع از نوع و شايگان در ديوان طالب تكرار ايطاء خفي 

چهـار بـار تكـرار شـده     » ان«در غزل ده بيتي فوق، علامت است،  از ديگر عيوب قافيه فراوانترنسبت 

  .گردد  به عنوان نمونه دو بيت ذكر مي .است؛ از اين نوع غزل در ديوان طالب كم نيست
  

ــذتر  ــان لذيـ ــذ و درد زدرمـ ــان لذيـ   درمـ
  

  زهـــر دو تلخـــي اخـــم جانـــان لذيـــذتر و  
  

  با لطف و قهر دوست، رضاده دلا كـه هسـت  
  

ــذتر    ــرو آن زآن لذي ــه چاشــني ت ــن زآن ب   اي
  

  )977غزل (

شود و اين امر مانع نوآوري شاعر در عرصه كلمـات   بعضي از واژگان در يك بيت تكرار مي -

» نازك«، »سيه«، »ستم«هاي  عنوان نمونه در ابيات ذيل واژهه كاهد، ب است و از تنوع شعر مي

  .ندچند بار تكرار گرديد» وبال«و 

  سـتمي رسد اگر زتو بر ناكسي چـو مـن   
  

  است ستم ،ستمنيست بر  ستمبرين شكسته،   
  

  )6645، ب ديوان طالب(

  وبـال و هنـر   وبـال و فضل  ،وبالدانش 
  

  بالوبر  الستوب ،جز جهل هر چه هست  

  )22221ب همان، (
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نيـز  / 255 :1373قـيس رازي،  . (شـود  ناميـده مـي   »تكرير«در سطح بيت  اين نوع واژگان مكرر

ناميـده اسـت   » تكريـر «دكتر شفيعي در كتاب موسيقي شعر اين نوع تكـرار را  ) 367 :تا محجوب، بي

همچنين آورده كه اگر چـه از خـانواده جنـاس نيسـت ولـي بـه لحـاظ نقـش         ) 305 :1379 :همان(

اي به يك معني دوبـار   و آن موردي است كه كلمه ،دار شود عهده تواند همان وظيفه را مي ،موسيقايي

  )همان. (شود اق آن دشوار ديده ميدر شعر بيايد كه نوع مبتذل آن كار همه كس است و نوع خلّ

ترصيع، جنـاس تـام، نـاقص، زايـد، مركـب، مـزدوج، مطّـرف،        : هاي از انواع تكرار اعم از آرايه

گيرنـد؛ در ديـوان طالـب آملـي      روه موسيقي صوتي قـرار مـي  اشتقاق و تكرير و اعنات، كه در گ

هاي كـلام   ها و صامت هر نوع اشتراك كه در مصوتاز شود، در خانواده جناس،  فراوان يافت مي

تواند خود را نشـان دهـد، در بيـت     هاي گوناگون مي كه در طرح ؛شود است، تكرار محسوب مي

  .ار گرفتنداند و قافيه قر جناس تام» گرد«زير دو واژه 
ــرا    ــرد مـ ــه گـ ــاخت كوچـ ــوق او سـ   شـ

  

ــرد ســـر در هـــوا چـــو گـــرد مـــرا          كـ
  

  )6385همان (
توان تشـابه الاطـراف، تصـدير، طـرد و عكـس،       هاي لفظي مي از انواع ديگر آرايههمچنين  -
        ) 60 :1371شميسا، (هاي ديگر تكرار دانست  را از شكل... آرايي و  واج

      : تصدير

  زي كــم افتــد اتفــاقرا تكــرار در رو عيــد
  

  عيـد ناظرانت را بـه هـر دم رو دهـد تكـرار       
  

  )633ب  همان(                                   :    ر واج س و ختكرا
  طالب منم آن سيل سـبك سـير كـه ايـام    

  

  زنجير به پا لطمه خور خار و خسـم سـاخت    
  

  )7008همان، ب (                                   : ار واج ختكر
  عيش خالي با خيـالش خلـوتي دارم   زبرگ

  

  سازد كه صد بزم تمام اسباب را شرمنده مي  

  )930غزل (                                                                                  : آرايه عكس
  مانع وصل مـا و غـم، چنـد بـود شـكفتگي     

  

  ما همگي هلاك غم، غـم همگـي هـلاك مـا      
  

  )587همان، ب ( 

كه اگر صنعت طرد و عكس كه موجب رونق و حسن كلام گردد «: استاد همايي معتقد است

و بر ضعف و سستي طبع شاعر حمل نشود، مستحسن است، وگرنه اجتناب كردن از ايـن گونـه   

  )      72: 1364همايي، (» .تكرارها، بهتر است
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شـعراي گذشـته ديـده     در اشـعار  شـيوه، ايـن   ،تكرار در حد يك مصراع استشكل گاهي  -

  .، دو مصرع پشت سر هم تكرار شدانتخاب گرديدناصر خسرو  ةابيات ذيل از يك قصيد ،شود مي
  

ــر چــه نهــاده  ــن شــوراب زبه ــدر ب   ســت ان
  

  ؟غواص طلـب كـن، چـه دوي بـر لـب دريـا        
  

ــاده   ــه نه ــر چ ــوراب زي ــن ش ــدر ب ــت ان   س
  

ــؤ، دا    ــوهر و لؤلـ ــدين گـ ــا؟رچنـ ــدة دنيـ   نـ
  

  )38- 39ديوان ناصر خسرو، ب (                                                   :     در اشعار طالب
  نيازانـــه بـــه اربـــاب تعلـــق گـــذريم بـــي

  

ــو توبــه   ــاده ،همچــو ن   فروشــان گــذر كــه از ب
  

  گـــذرم  نيازانـــه زاربـــاب كـــرم مـــي بـــي
  

  چون سيه چشم كه از سرمه فروشان گذرد  

  )900غزل (                                           :افتد گاهي تكرار يك مصرع در دو غزل اتفاق مي
  اسـت  غمـاز فته دل ينه همـين آه مـن ش ـ  

  

ــو      ــوخته رس ــس س ــم نف ــك را ه   دارد امش
  

  )1850غزل (
  نه همين دود جگر باعـث رسـوائي ماسـت   

  

ــوا دارد      ــوخته رس ــر س ــم جگ ــك را ه   مش
  

  )851غزل (

، ؛شـود  ديـده مـي   ،اسـت  ر سبك هنـدي اشعاهاي خصيصه از تمثيل، كه  ،در دو نمونه فوق

يد عشـق دل را بـه   كه مردم با آن سر و كار دارند، تزا ييسخن از حقايق و مفاهيم كوچه و بازار

شـود   و يا در بيت دوم خاك ره در اثر تاثير رهگـذار، بلنـد مـي    ؛شعله كشيدن آتش تشبيه كرد

تكـرار  گاهي  .اشعار طالب كم نيست تكرار و مفاهيم عاميانه در ةكه البته از اين نمون... مثل آتش

  :افتد قافيه در مطلع دو غزل اتفاق مي

  جــا داردگــر زهجــران تــو انديشــه كــنم 
  

ــا دارد     ــه اعض ــوت ب ــك الم ــوي مل ــر س   هج
  

  )850غزل (

  جـا دارد كشته گـر زنـدة تيـغ تـو شـود      
  

  كــه دم تيــغ تــو فــيض دم عيســي دارد      
  

  )851غزل (

در  ديـده شـده كـه   كند،  گذرد و به رديف سرايت مي قافيه هم ميواژه هاي تكرار از گاهي 

ديگـر   ،مكه اگر تركيبات تكراري رديـف را از غـزل خـارج كنـي     شدچنان تكرار  ،يك بيت رديف

  :به غزل ذيل توجه كنيد ؛ماند چيزي از بيت باقي نمي

  رنـگ دگـر  زديدنت شدم اي نازنين بـه  
  

  رنـگ دگـر  جبين بـه   ،شد رنگ دگررخم به   
  

  )979غزل (
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 وتكرار شد، اين تكرار اطناب ممـلّ اسـت   » به رنگ دگر«بار  11بيتي، حدود  6اين غزل  در

  .دارد باز مي اصلي ت مفاهيماز لذّكند و  سردرگم ميخواننده را 

 بـه ويـژه  ، شدهاي مختلف تكرار  بار به بهانه ينچندكه بينيد  هايي را مي واژه ،در غزليگاهي 

علاوه بر آن شاعر، بخواهد همـان رديـف را    ،امل تكرار استرديف خود عو هم باشد  ردفغزل م

  :كاهد زيبايي هاي شعر مي از در ابيات همان غزل تكرار كند و اين امرتلف به انحاي مخ
  چه سـان سـنجم بـه آن زلـف دو تـا عمـر      

  

ــا      ــن نارسـ ــو و مـ ــف تـ ــا زلـ ــررسـ   عمـ
  

ــرا  ــريت ــز   عم ــا را ني ــرو م ــتعم   يس
  

ــوده از     ــا بـ ــرتفاوتهـ ــا  عمـ ــعتـ   ...رمـ
  

  )9064غزل (

در  ،كه رديف اسـت  ،»عمر« ةواژو دو بار » ها«سه بار، » با«دو بار » تا« هاي هدر اين غزل واژ

، مي تواند وجود دارددر سطح غزل  كه است تكرارو اين شكل ديگر  شده بار تكرار 5داخل بيت 

بيشـتر   ،فعليرديف از نوع  عمل آمده،ه ببررسي هايي كه از اشعار طالب با  .تكرير محسوب شود

فعلـي در   عاز نـو زير، رديـف  در غزل براي مثال  .استفاده شده استهاي اسمي و حرفي  از رديف

  . تكرار شده استغزليات 

  جـو بگـذار  سـرو سـهي را بـه لـب      ةجلو
  

  ...او بگــذاربگــذر از طــوبي و ســر در قــدم   
  

  )981غزل (

  غلطـم  ميعذار خجلتم در اشك دامنگيـر  
  

  غلطـم  مـي تشـوير  جبين انفعالم در خـوي    
  

  )1150غزل (

  غلطمچو مستان  ،شب هجران تو بر خاك
  

  غلطـم رشـح خـوني شـدم از ديـدة گريـان        
  

  )1178غزل (

  :شود ديده ميفراوان در اشعار طالب از ديگر نمونه هايي است كه هاي طولاني  رديف ناگفته نماند كه

  ؟بـود مي بود چه  ميگر كعبه سر كوي تو 
  

  ؟بـود  بود چه مي ميور قبله گل روي تـو    
  

  )1754ب  811غزل ( 

شايد شعراي سبك هندي كه گرد تقليد و تكـرار   ؛يك امر رايج بودهاين امر در نزد شعراي سلف، 

  .افتادند تكراربه دايره تقليد با ، نمانندعقب  يضماگشتند براي اينكه در اين امر از شعراي  مي
ــا     ــا بي ــا بي ــا بي ــم بي ــاي دل ــوس ه   اي ه

  

ــراد و    ــا وي مـ ــا بيـ ــا بيـ ــا بيـ ــلم بيـ   حاصـ
 

  )101، ص156، غزل 1كليات شمس، جلد (
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شعر را بدون قافيه رهـا   ،طولانيبا رديف  پارا از اين هم فراتر گذاشته ودر مسير تقليد طالب 

  .رديف و قافيه را يكي دانسته ،به تعبير ديگر ،كرده
  دلا بــــــر ســــــنگ زن آســــــودگي را

  

  ي راگســــبو بــــر ســــنگ زن آســــود     
  

  م چــو آســايش محالســت  در ايــن عــال 
  

ــودگي را    ــن آســـ ــالم فكـــ ــدان عـــ   بـــ
  

  )ديوان حاشيه 21815- 16ب  5غزل (

 ةكلم ـ ،از زهد و رنـدي سـخن گفتـه   كه در غزلي . اشكال تكرارنداز ديگر  يكي ،ها تكرار واژه

  .تكرار شده است ،آن اتو تركيبپرهيز و پرهيزكار و تر دامن 
  در كسـوت پرهيزگـار   ،اي هوارخ ـ من كيم مـي 

  

  صــورت پرهيزكــار  ،نــي آلــوده دامــن  مع  
  

  بينيم رقـم  وه چه رمز است اينكه بر يك صفحه مي
  

ــار      ــزت پرهيزك ــا ع ــان ب ــر دامن ــواري ت   خ
  

  )980غزل (

به ويژه از يك غزل حافظ در . تتبع و تقليد كرده است ،طالب در غزلياتش از شاعران گذشته

كرار در قالب تقليد قرار مي گيرد، گاهي شكل ت. پنج غزل بهره برده استدر رديف  وهمان وزن 

  .اگر سبب تازگي متن نشود، تتبع نيست ،يعني تقليد موجب تكرار مي شود
  خانقـاه منسـت   ،ميخانـه  ةمنم كـه گوش ـ 

  

  دعـــا پيـــر مغـــان ورد صـــبحگاه منســـت  
 

  )74، ص 53ديوان حافظ، غزل (

  .طالب براين قافيه است و از ديوان 309و  200و 178و166و137 پنج غزل طالب از جمله غزل،  مطالع
  منم كه نالـة مـن صـوت دلپـذير منسـت     

  

ــت    ــفير منسـ ــاخن صـ ــة نـ ــراش لازمـ   خـ
  

  )6832ب  137غزل (
  جوش منستيش خيزخروش محشريان پ    منم كه گوش فغان بر لب خموش منست

  )7055ب  166غزليات (                                    :تكرار ازنوع تركيب اضافي پياپي
  دار نهــــان مــــي ؛راز خــــود ،دراز خــــو

  

ــي     ــان مــ ــه دهــ ــاس بــ ــل المــ   دار قفــ
  

  )982غزل ( 

به لحاظ فني اكثر غزليـات سـبك هنـدي از    كه  در مي يابيدبا نگاهي مختصر به اشعار دوره صفوي 

ت و سي بيـت  سگاهي غزل از بي ،اشكالات زيادي دارد تعداد ابياتقوافي و حتي لحاظ ساختار ظاهري و 

وجود تكـرار  گذشته از اينها،  ؛بيت دارد 25حدود طالب ديوان ) 964(وان نمونه غزل عنه ب. گذرد هم مي
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البتـه   .مايه ملالت است ،تكرار اگر از حد بگذرد .به عنوان شاخصه اي مورد توجه است در اشعار اين دوره

بعضـي از  ناگفته نماند كه  .گردد موجب تاكيد و برجستگي محتوا ميچرا كه  ،تكرار نياز است ،گاهي هم

 ؛داردتـام  و الفـاظ همـاهنگي    قوافيكه در اين صورت وزن با  ندتكرارعامل  ،خود به خود ي،عروض اوزانِ

نامد كه در مقاطع خاصي نياز به تكـرار را در ذهـن شـنونده     اين نوع اوزان را خيزابي مي«دكتر شفيعي 

الت ترجيع و دور در آنها محسوس تشكيل شده كه ح حفمزاهاي سالم و يا  كند و غالباً از ركن ايجاد مي

كه ... م زنده شدم گريه بدم خنده شدممرده بد: توان ذكر كرد عنوان مثال اين غزل مولوي را ميه است، ب

طور ه اگر دقت كنيم ساختمان عروضي اين شعرها ب. ي مولانا سروده شدنخويشت غالباً در حال سماع و بي

 ـ ،بنابراين در اوزان خيزابي شوق تكرار در آنهـا ) 394 ،1371شفيعي، . (طلبد كرار را ميطبيعي ت طـور  ه ب

از اوزان  در اشعار طالب هر چنداند،  غزليات سبك هندي از اين قاعده مستثني. شود خاصي احساس مي

از بلكـه   ،كنـد  نه تنها شوق تكرار را احساس نمي ،خواننده ؛تكرار زياد استوليكن  ،خيزابي خبري نيست

  :بنابراين تكرار ممكن است كه .گردد بيزار ميو  ،برد لذت نميهم خواندن 

گاهي براي اهميـت دادن بـه موضـوع و     -2 .را و تحذير استغگاهي براي او مفيد تاكيد  -1

  )150، ص 1373شميسا، . (گاهي كه مفيد حالت خستگي است -3 .جلب توجه مخاطب است

را  حالت خسـتگي  تكرار مابقي، استدر آنها سودمند كه تكرار  ،جز چند بيتدر اشعار طالب 

از  ،بعضي از غزليات طالـب البته  .به ارمغان مي آورد و مخل فهم مطالب مي گرددخواننده  براي

. تـوان ذكـر كـرد    را مـي  783و  782و  781 و 779نمونه غزليات  براي ،تكرار مخل خالي است

  :ديوان طالب نقل مي گرددغزلي زيبا از  ،براي حسن ختام
  ر سلسـله مـوي تـو گـم شـد     عقلم همـه د 

  

  مــاه خــردم در شــب گيســوي تــو گــم شــد  
  

ــود نســيمي  ــان ب ــوه كن ــي جل   از هــر طرف
  

  چون بوي تو آمد همه در بوي تو گم شد  

ــانم  ــه از دل بزبـ ــه حـــرف گلـ ــاد كـ   فريـ
  

ــد       ــم ش ــو گ ــوي ت ــازكي خ ــده از ن ــا آم   ت
  

ــي   ــود هلالـ ــك بـ ــد فلـ ــن عهـ   در انجمـ
  

ــآن   ــد   ه ــم ش ــو گ ــروي ت ــه اب ــه كمانخان   م ب
  

  ص قمر كرد طلب از دل طالبصد قر
  م شدـو گـشه روي تعا همه از شـام

  )860غزل ديوان طالب ( 
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  نتيجه گيري

هايي كه از اشعار طالب به عمل آمده، اين نكته حاصل شده كـه عليـرغم تئـوري شـاعران      از بررسي

ك هنـدي  اي نو، كه به سـب  و پاكسازي سبك و ايجاد شيوه ؛سبك هندي در اجتناب از تقليد گذشتگان

عـلاوه بـر آن،    ؛ي تكرار و تقليد و تتبع از پيشينيان، گرفتار شـدند  يا اصفهاني معروف گرديده، در مرحله

ايـن   ، اگرچـه در اشعار اين دوره به ويژه در اشعار طالـب ديـده مـي شـود    عيوب فصاحت و بلاغت  انواع

اي دسـت   ات پيچيـده بـه مرتبـه   در آوردن معاني دور از ذهن و تشبيهات بديع و استعار دسته از شاعران

اشـعار   ،تـر نمودنـد؛ در ديـوان طالـب     دريافت معاني و مفاهيم را براي خواننـدگان سـخت   ،يافتند، ليكن

 ـاسـت سـوز و گـداز عاشـقانه    سرشـار از  حـال خاصـي برخـوردار و     ق وزيادي وجود دارد كه از شو ا ، ام

  .گرددشعر كاسته  سلاستافت و از لط سبب گرديد تامضامين و معاني و الفاظ مشابه و مكرر 

كه غالباً در ايـن   سروده شدمكرر و تركيبات وزن و قافيه و رديف در طالب  غزليات همچنين

 ةتحقيـق دربـار  . نـد بدون قافيه ااشعار  گاهي ؛مصراع تكرار شدهيك در حد گاهي ، غزلياتگونه 

، تشنگان دانـش را از آن  و طالبان طالب صاحب ذوقانحد يك رساله است كه انشاءاالله » تكرار«

  .محروم نخواهند ساخت

  

  :پانوشت

موسـيقي شـعر، ص   / 212معـالم البلاغـه ص   / 21فنون بلاغت همـايي ص  / 304ص . المعجم. ك.ر -1

  .57نگاهي تازه به بديع ص / 305

  149: 1373، نيز شميسا، 212: 1372رجايي،  -2

و بـه كتـاب   / 57دكتـر شميسـا ص   اثـر  ع، جهت توضيح بيشتر بنگريد به كتاب نگاهي تازه بـه بـدي   -3

  .565ص / فرشيد ورداثر دكتر » ادبيات و نقد ادبيدرباره «

حاشيه (. نمايند گ گياهي است كه با آن ادويه ديگري معجون و جهت هضم غذا استعمال ميبر: پان -4

  .)4طاهري شهاب ص اثر ديوان طالب آملي 
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